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  هاي كليدي ژهاو

  الصفا، ميرخواند تصحيح، تصحيف، شعله، سلعه، روضه

  

  مقدمه -1

 textual( هاي گوناگون بـه دانـش تصـحيح مـتن     امروزه بيشتر تحقيقات تاريخي در حوزه

criticism (متنـي را   ها و قواعد خاصـي  كوشد با استفاده از روش وابسته است. مصحح مي

هاي  ها و گرايشيكي از جنبه .موجود و منابع جانبي بازسازي كند هاي نويس دستبر اساس 

را بـه خـود معطـوف    هـاي خطـي توجـه محققـان      پژوهشي كه همواره در برخورد با نسخه

چـار اسـت در كنـار    ت دادن متني منقّح است. گاهي مصحح نـا دس ، كوشش براي بهساخته

هاي خطي يك كتاب، از منابع ديگري نيز براي انجام كار تصـحيح بهـره گيـرد كـه از     نسخه

قلمرو وسيعي  ،و مطالعات ادبي شود. در واقع، ادبياتها به منابع فرعي يا جانبي تعبير مي آن

گيـرد و بـا عبـور از    مت مـي بـه خـد   هـاي مختلـف و متنـوع را   دانـش  هاست كـه مجموع ـ 

-خود را مطالعه مي نظر موردموضوع  ،، بر مبناي رهيافتي تركيبيمحدودكنندههاي  مرزبندي

، امكان بررسي موشكافانه و رسيدن به تركيبي رهيافت اين كند. با تحليل متون ادبي بر مبناي

شد، نگارنده بر آن است تا  چه گفته با توجه به آن .آيد ميعميق معنايي متن فراهم  هاي لايه

هـاي طـب و داروشناسـي قـديم و نيـز       گيري از كتاببر اساس همين رهيافت تركيبي و وام

  الصفا را بر طرف سازد.متون تاريخي موجود، ابهام يكي از كلمات كتاب روضه

  

  بحث -2

اثـر   ،فارسيتاريخ عمومي به زبان ي در الانبياء و الملوك و الخلفاء كتاب هفي سير الصفا روضه

حـوادث تـاريخ    ،در ايـن كتـاب   دميرخواناست.  ميرخواند به معروف شاه خاوند بن محمد

 آوردهرا  جهان از آغاز آفرينش تا روزگار خود يعني دوران حكومت سـلطان حسـين بـايقرا   
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هاي عربي ترجمـه   قسم است كه نويسنده قسمتي را از تاريخ هفتشامل  الصفا روضه. است

  .است كردههاي فارسي نقل  و قسمتي را نيز از تاريخ است كردهو اقتباس 

آن  اهميـت بارها در هنـد و ايـران بـه چـاپ رسـيده و بـه دليـل         حال  به تا صفاال روضه«

اين  هاي چاپاز  ).2: 1382(باهر، » گوناگون ترجمه شده است هاي زباناز آن به  هايي بخش

در پرويـز   عباس مقدمهبا  اثرچاپ سربي اين و چاپ سنگي ده جلدي هدايت  ،اثر در ايران

نيز عباس زرياب خويي تلخيصي از اين كتاب  1375سال  است. درحائز اهميت  1339سال 

در دو جلد منتشر كرد كه در نوع خود اهميتي خاص دارد. آخرين چاپ اين كتاب در سـال  

  با تصحيح و تحشيه جمشيد كيانفر در ده جلد منتشر شد. 1385

  

  تصحيف و تحريف -3

مسئله تصحيف است. در  يكي از مواردي كه در تصحيح متون گذشته بايد به آن توجه كرد،

خطا خواندن و خطـا كـردن در نوشـتن را تصـحيف     «نويسي و در عرف كاتبان،  نظام نسخه

دار وجود دارد، به سـهو يـا    هايي كه در برخي از حروف نقطه گويند كه كاتب بر اثر شباهت

 ـ   ها، ضبط يا ضـبط  جايي نقطه و يا جابه عمد با كاستن و افزودن  به ت هـايي را مصـحف كتاب

). قزويني تصحيف را عيب ذاتي خط فارسي 135: 1385شكراللهي طالقاني، ( »كرده است مي

هـا از  الشكل كه تمييـز آن كه حروف متشابهيكي آن«كند: داند و براي آن دو دليل بيان ميمي

گـذاردن   ]كـه دوم آن[زيـاد اسـت و    ]در خط فارسـي  [يكديگر فقط به گذاردن نقطه است

» شـده اسـت  خط جاري معمول نبوده بلكه يكي از عيوب محسوب مـي حركات نه فقط در 

  ).245-247: 1380و مايل هروي،  10/134: 1354(نك. قزويني، 

علاوه بر موارد يادشده، يكي از دلايل به وجود آمدن تصحيف و تحريف در متون، ضعف 

رخي متـون،  وفور استعارات و كنايات و مسائلي از اين دست در ب سوادي كاتبان است؛و كم

هـا عـاجز   سواد از فهم آنپيچيدگي خاصي را به وجود آورده بوده است كه برخي كاتبان كم
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مشكلات ناشي  اند و همين امر، متون را در معرض تصحيف و تحريف قرار داده است؛بوده

بـاره تـأليف    هـاي مسـتقلي درايـن    هاي گذشته كتاب شده است در زمان از تصحيف موجب

هـا بـه شـمار     گونـه كتـاب   ابي هلال عسگري و التصحيف دارقطني از ايـن گردد. التصحيف 

الصـفا و   ). در اين جستار نيز به بررسي تصـحيفي از كتـاب روضـه   4: 1386رود (پارسا،  مي

  شود. هاي پزشكي و تاريخي پرداخته مي اصلاح آن بر اساس كتاب

  

  تصحيف سلعه به شعله -4

، پس از ذكـر  »ذكر سلطنت ضحاك تازي«نوان الصفا در ذيل ع روضه 527-530در صفحات 

چون بر «هاي مربوط به وي چنين آمده است:  شناسي نام وي و داستان نسب ضحاك و ريشه

هـاي   هاي سـوخته و سـوز سـينه    صد سال زر و مال اندوخت، دود دل اين منوال مدت هفت

كـه   آنافروخته آتش تفرقه و محنت در خرمن جمعيت و راحت او زد. مفصـل ايـن مجمـل    

  ).530: 1385(ميرخواند، » ناگاه از كتفين او دو شعله گوشت مانند دو ثعبان سر برزد

با توجه به متون پزشكي، داروشناسي و تاريخي معاصر ميرخوانـد و پـيش از وي معلـوم    

اساساً فاسد و نامعتبر خواهد بود و ضبط صـحيح و اصـح آن   » شعله«شود كه ضبط واژه  مي

  است.» سلعه«

  هاي پزشكي عه در كتابسل -1-4

هاي بلغمـي  سلع عبارت از دمل«علي سينا در كتاب قانون ذيل سلع چنين آورده است: ابو

گويي گوشت  اند. اين نوع از ورم تواست كه خلط بلغمي را دربرگرفته يا از بلغم متولد شده

سـينا،   ابـن » (شودجا مياست... . ورم سلع در زير دست طبيب به هر طرفي كه بخواهد جابه

نويسـد:  ). جرجاني نيز در كتاب ذخيره خوارزمشاهي در مورد سلعه مـي 6/373-372: 1389

 آن 1خـوك  و سـلعه  ميان فرق و تن رنگ هم و صلب و كوچك بود آماسي همچنين سلعه«

جرجاني، »(برد توان بازتر و فرازتر دست به پوست زير در را آن و بود جنبان سلعه كه است
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كاررفته است كتاب جامع الفوائـد اسـت.    متن ديگري كه واژه سلعه در آن به). 49/ 7: 1380

بـه   امـا  خنازير به شكل باشد آماسي سلعه«مؤلف كتاب مزبور در تعريف سلعه آورده است: 

» است غليظ بلغم از علت اين شود. تولد خربزه مقدار كه باشد گاه و نباشد چسبيده گوشت

عه لس ـ«كتاب طب اكبري نيز در تعريف سلعه گويـد:  ). صاحب 128: 1382(يوسفي هروي، 

: 1387(شـاه ارزانـي،   » قسمتي از فزوني كه پوست و گوشت جدا و داراي يك غشاء اسـت 

). در منافع حيوان كه كتابي است در باب خواص و منافع حيوانات چنـين آمـده اسـت:    316

بـول بـرود و روغـن    و روغن زيـت تـا    3چون پخته گردانند با برگ اراك 2بول غير معقوده«

» برود، صافي كنند و بر سلعه و علتّ سرطان و هر آماسي كه باشـد مالنـد، متحلّـل گردانـد    

  ).70: 1388(مراغي، 

هاي درمـاني  شود، پس از بررسي متون پزشكي درباره تعريف و شيوهكه ملاحظه ميچنان

و ضبط صحيح، الصفا فاسد و نامعتبر است در روضه» شعله«شود كه ضبط  سلعه مشخص مي

چه بر دو دوش ضحاك برآمده بود در واقع دو پاره گوشت بـوده اسـت.    است و آن» سلعه«

بحث، متـون تـاريخي را كـه داسـتان ضـحاك را نقـل        حال براي تبيين بيشتر موضوع مورد

  كنيم. اند بررسي مي كرده

 سلعه در متون تاريخي -2-4

و عربي بازمانده از قرن سوم به بعد هاي پهلوي و متون فارسي در مورد ضحاك از روايت

آيـد، روايـاتي اسـت كـه قضـيه       كار مي به چه در اين جستاراطلاعاتي در دست است اما آن

اند و بـر همـين اسـاس بـه شـرح و      ماردوشي ضحاك را نوعي عارضه و بيماري تلقي كرده

  شود. هايي از اين متون ذكر مي. در ادامه نمونه1اند تفصيل داستان خود پرداخته

اند  طبري در تاريخ خود آورده است كه بيشتر صاحبان كتب تاريخ گفته«نويسد:  ثعالبي مي

هاي ضحاك روييد دو پاره گوشت بود كه هر كدام مانند سر افعي بود و او  چه بر شانه كه آن

 ها مغز سـر  گرفتند مگر به آن ساختند و آرام نمي داشتند و به درد و رنج دچار مي را ناآرام مي
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بـر هـر   «). در فارسنامه ابن بلخي نيز آمده است: 21: 1368(ثعالبي، » آغشتند دو جوان را مي

دوش دو سلعه بود. معني سلعه گوشت فضله باشد بر اندام آدمـي و هرگـاه خواسـتي آن را    

بجنبانيدي همچنان كه دست جنبانيد و از بهر تهويل را به مردم چنـان نمـودي كـي دو مـار     

و گويند كي آن هر دو سلعه چـون روزگـار بيامـد     است اما اصلي نداشت چه دو فضله بود

نهاد و سكون و آسايش آنگاه يافتي كي مغـز سـر    ها مي و پيوسته مرهمبيفزود و درد خاست 

). قاضي بيضـاوي در كتـاب نظـام    34-35تا: (ابن بلخي، بي» آدمي بر آن نهادندي مانند طلا

دو  چنين گويند كه ضحاك قريب به هزار سال پادشاهي كرد. آخرالامـر «نويسد:  التواريخ مي

شـد و از بـراي    و وجع آن جز به مغز آدمي ساكن نمـي  عه به شكل مار از دوش او برآمدلس

). حمـداالله مسـتوفي در تـاريخ    19: 1382(بيضـاوي،  » طلاي آن خلق بسيار به قتل آوردنـد 

در آخر دولتش او را دو فضله بر دوش پيدا شد و مجروح گشـت. درد  «گزيده آورده است: 

صـاحب كتـاب    ).82: 1364(حمـداالله مسـتوفي،   » كرد. تسكين او به مغز سر آدمـي بـود  مي

صد سال بگذرانيد چون بر اين منوال قريب هفت«المعجم في آثار ملوك العجم آورده است: 

هـاي  هاي سـوخته و سـوز آتـش   و زمان شر و فساد و جور و بيداد او امتداد يافت، دود دل

بـان از  بر شكل دو ثع ]سلعه[افراخته تأثير تمام كرد... . به علت طاعون مبتلا شد و دو سعله 

). خود خوانـدمير در كتـاب ديگـرش، مـĤثر     134-135: 1383(قزويني، » منكبان او سر برزد

لاجرم هـم در دنيـا بـه     .باك و پادشاهي سفاك بود ضحاك ظالمي بي«الملوك، آورده است: 

» عه از دو كتف او بـه شـكل دو مـار برآمـد    لدو س ،غضب حق سبحانه و تعالي گرفتار گشته

  ).25: 1372(خواندمير، 

با توجه به شواهد متون تاريخي مشخص است كه عارضه و بيماري ضحاك، سلعه بـوده  

  است.

ها و متون ديگر كه سلعه را نـوعي بيمـاري و غـده و    به ذكر شواهدي از فرهنگ در ادامه

  شود. اند پرداخته ميسرطان دانسته
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  سلعه در متون جانبي -3-4

پيـامبر (ص) ايـن عبـارت از مـتن      لفتوح، دربـاره ادر تعليقات علامه شَعراني بر تفسير ابو

رمثه گفت: كودك بودم با پدرم نزديك رسـول (ص)  ابو«الجنان نقل شده است: كتاب روض

االله! من طب دانـم،  اي بود. پدرم گفت: يا رسولرفتم... نگاه كردم از ميان كتف او مانند سلعه

: 1371(رازي، » ب او آن اسـت كـه آفريـد   اي كنم اين را. گفت: نه، طبياگر فرمايي تا معالجه

اصل او از كوفه، بـه بغـداد   «نويسد:  ). ابن خلكان نيز در ذيل معرفي دعبل مي193-192 /18

(ابـن  » اقامت داشت... و بعضي گويند: او گران گوش بود و در قفـا سـلعه و غـدود داشـت    

اند؛ صـاحب   سير كردهنويسان نيز اين واژه را شرح و تف ). برخي فرهنگ468: 1381خلكان، 

ريش است كه در گردن پيـدا شـود يـا گـره گوشـتي      «نويسد:  فرهنگ آنندراج ذيل سلعه مي

گره گوشت ماند و بـه تحريـك حركـت    ه است در آن يا زيادت گوشتي است در اندام كه ب

  : ذيل سلعه).1363(شاد، » درس مقدار خربزه ميه كند و از نخود تا ب

  

  نتيجه -5

ها آگاه شد و با اين ها و تخصصاز دستاوردهاي ساير رشتهتوان اي ميرشتهبا مطالعات ميان

ــاهي ــات و آگ ــر اطلاع ــا ب ــكه ــونگري ي ــاي س ــراي   ه ــه را ب ــرد و زمين ــه ك تخصصــي غلب

چـه در ايـن    بـر آن  د. بنـا هـاي علمـي فـراهم آور   دجديد و افزايش دستاور هاي پردازي نظريه

در تصحيح كتاب » شعله«جانبي ذكر شد، ضبط واژه  جستار، با رهيافتي تركيبي و مطالعه متون

كند و بايـد   الصفا فاسد است و هيچ پشتوانه فرهنگي و متني آن را حمايت و تقويت نمي روضه

  در تصحيح يا چاپ جديد اين كتاب جايگزين شود.» سلعه«ضبط اصح آن، يعني 

  

  هانوشتپي

به آن خنزير گويند و جمـع آن خنـازير    خوك: نام آزاري است كه در گلو بهم رسد و در عربي -1
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» اي شكل كه در گلو پديدار گـردد  آماس غده«است. صاحب منتهي الارب ذيل خنازير آورده است: 

 اورام شود، ظاهر گردن در كه سل نوع از است مرضي نام«در لغت نامه نيز ذيل خنازير آمده است: 

 زيـر  و كشـاله ران  و بغـل  در غـددي  ياءاش آيد، پديد آن غير و بر گردن كه تن برنگ سخت صغار

 : ذيل خنازير).1370(دهخدا، » گلو

 معقوده در معناي ماده شتر آمده است. -2

و  هـا  بـيخ از «اراك: درخت شور و درخت شوره. در فرهنگ آننـدراج ذيـل اراك آمـده اسـت:      -3

لغت نامه » خوانند پيلو هندي به را آنچرانند و  شتران بهآن  هاي برگهاي آن مسواك سازند و  شاخ

... مطبوخ او در روغن زيتون جهت تحليل ورم رحم و بواسير و سـعفه «ذيل واژة اراك آورده است: 

در متن دهخدا نيـز تصـحيفي   » سفعه«: ذيل اراك). به اقرب احتمال كلمة 1370دهخدا، (»مفيد است

 كه مد نظر ما نيز هست.» سعله«باشد از كلمة 

متون ديگري نيز هست كـه بـه بيمـاري ضـحاك اشـاره دارنـد، ماننـد         علاوه بر مطالب يادشده، -4

)، 3 الاخبـار گرديـزي (ص  )، زين257-258: 1352التفهيم لاوائل صناعه التنجيم (ابوريحان بيروني، 

  ).1/180السير ()، حبيب1/143تاريخ بلعمي (

  

  منابع 

 ن. تهران: اساطير.. تصحيح گاي ليسترانج و رينولد نيكلسوفارسنامه). 1358ابن بلخي ( -1

. ترجمـه  الاعيـان) الانسان (ترجمه وفيـات منظر). 1381ابن خلكان، احمد بن محمـد. (  -2

 احمد بن محمد شجاع سنجري. تصحيح و تعليق فاطمه مدرسي. اروميه: دانشگاه اروميه.

الـرحمن شـرفكندي. تهـران:    . ترجمـه عبـد  قـانون ). 1389االله (سينا، حسين بن عبـد  ابن -3

  سروش.

. ترجمه اكبر داناسرشت. تهران: آثارالباقيه عن القرون الخاليه). 1352ان بيروني. (ابوريح -4

 اميركبير.
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الصفا، تصـحيحي برگزيـده يـا اثـري نيازمنـد       چاپ جديد روضه). «1382باهر، محمد. ( -5

 .95-118. ص.ص. 21 ، پياپي2. شماره آينه ميراث». تصحيح؟!

صحيح هاشم محدث. تهـران: بنيـاد موقوفـات    . تالتواريخ نظام). 1382بيضاوي، عبداالله. ( -6

 دكتر محمود افشار.

نشـريه دانشـكده   ». تصحيح دو تصحيف در ديوان خاقـاني ). «1386پارسا، سيد احمد ( -7

. 18 . پيـاپي 21. دوره جديـد. شـماره   ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان  

 .1-15ص.ص. 

 . ترجمه محمد فضائلي. تهران: نقره.عالبيتاريخ ث). 1368ثعالبي، محمد بن اسماعيل. ( -8

. تصـحيح و تحشـيه محمدرضـا    ذخيره خوارزمشاهي). 1380جرجاني، سيد اسماعيل. ( -9

 محرري. تهران: فرهنگستان علوم پزشكي ايران.

 الحسين نوايي. تهران: اميركبير.. تصحيح عبدتاريخ گزيده). 1364حمداالله مستوفي. ( -10

. تصحيح ميرهاشم محدث. مĤثر الملوك). 1372الدين. ( الدين بن همام خواندمير، غياث -11

 تهران: رسا.

. زير نظر السير في اخبار افراد بشر حبيب). 1380. (----------------------- -12

 محمد دبير سياقي. تهران: خيام.

 . تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه دهخدا). 1370اكبر. (دهخدا، علي -13

. تصـحيح  الجنـان الجنـان و روح روض). 1371الفتـوح حسـين بـن علـي. (    رازي، ابو -14

 هاي آستان قدس رضوي.محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح. مشهد: بنياد پژوهش

. تصـحيح محمـد دبيرسـياقي. تهـران:     فرهنـگ آننـدراج  ). 1363شاد، محمد پادشاه. ( -15

 كتابفروشي خيام.

موسسه احياء . تصحيح و تحقيق طب اكبري). 1387شاه ارزاني، محمداكبر بن محمد. ( -16



 1395 زمستان، دوم متون نظم و نثر فارسي، سال اول، شماره شناسي پژوهشنامه نسخه  /  102

 

 الدين. طب طبيعي. قم: جلال

 . پياپي1. شماره آينه ميراث». تصنيف و تصحيف). «1385شكراللهي طالقاني، احسان. ( -17

 .129-158. ص.ص. 32

. تصحيح محمد تقـي بهـار. بـه كوشـش     تاريخ بلعمي). 1353. (جرير محمدبن، طبري -18

 محمد پروين گنابادي. تهران: زوار.

. بـه كوشـش   المعجم في آثار ملـوك العجـم  ). 1383االله. (الدين فضـل  قزويني، شرف -19

 احمد فتوحي نسب. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

. به كوشش ايرج افشار. تهران: دانشگاه هاي قزوينييادداشت ).1354قزويني، محمد. ( -20

 تهران.

تـاريخ  ( زيـن الاخبـار  ). 1363. (ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بـن محمـود  ، گرديزي -21

 . تهران: دنياي كتاب.و مقابله عبدالحي حبيبي). تصحيح يزيگرد

هـاي  پردازي و تصـحيح انتقـادي نسـخه   تاريخ نسخه). 1380مايل هروي، نجيب. ( -22

 . تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.خطي

. تصـحيح محمـد روشـن. تهـران:     منافع حيوان). 1388الهادي بن محمـد ( مراغي، عبد -23

 وفات دكتر محمود افشار.موق

. تهران: دانشگاه علوم پزشكي، جامع الفوائد). 1382يوسفي هروي، يوسف بن محمد. ( -24

 موسسه مطالعات تاريخ پزشكي.


